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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست          فقه العروة الوثق                    1403/ 02/ 22 ؛نهمو  صد  ۀجلس

 پرسش 

 بنا بر  
ً
پذیرش    ،اینکه اگر تقلید اگر در اعلم، فهم بهتر اجتماعی یا سیاسی و... لحاظ کردیم، مخصوصا

ا، ریاست عظما، اگر تقلید   توان در این  باشد نم   گونهاین زعامت باشد، به قول آقای خوئی زعامت کتر

اجتماعی باید بگوییم فهم بهتر سیاسی. فهم بهتر    -  در مسائل سیاسی  حداقلجهت حساب باز نکنیم،  

 کنید؟ را شما چه معنا می

 اگر مقداری مهار نشود 
ً
اف کرد برآمدن از آن کار آسائ  نیست، مخصوصا سؤال خوئر است و باید اعتر

 
ا
ی که نقص است کمال تلقر شود. مثل اطلاعات بیشتر از اوضاع زمانه و دنیا، فکر    ممکن است چت  

وع شود. کسی است که از مسائل روز و مسائل زمانه اطلاع می د. دوم اینکه  کنم باید از اینجا شر گت 

ند؛گاهل تحلیل است. برخ  اطلاعات می  د. پس  نم  ولی  ت  توانند حوادث را تحلیل کند و نتیجه بگت 

د. حداقل این مقدار را می توان  بعد از نظارت و اطلاعات این است که بتواند تحلیل کند و تصمیم بگت 

؟ البتاش قویگفت که آیا طرف فهم سیاسی ای که  ه مقداری مسئلۀ سلیقهتر از دیگران است یا خت 

 شود. وارد آن نم

 18مسئلۀ 

ي »
تر
ّ
ي المسألة ال

 .« توافق فتواه فتوى الأفضل  الأحوط عدم تقليد المفضول حترى ف 

 ای نیست و دو بند دارد: ما روز چهارشنبه اصل مسئله را وارد شدیم. مسئله به نظرم مسئلۀ پیچیده

 .  الف( یکی قبل از حتر

 .  ب( بعد از حتر

« می از »حتر قبل  تا  المفضول فرماید: »جناب سید  تقليد  بیان سید، الأحوط عدم  الاحوط طبق   ».

حتر اگر مفضول و افضل در مسئلۀ مبتلابه   احتیاط واجب است. احوط عدم تقدیم مفضول است. 

تواند از مفضول تقلید کند. روز چهارشنبه مثال زدم که فردی پسرش لنظر باشند باز هم نم امتحد  

پسرش با استاد پسرش که  نظر    کند؛ چون مفضول است؛ ولیمفضول است  دوست دارد از او تقلید  

 افضل و اعلم می
ا
خواهم از پسرم تقلید کنم و سه بار گوید در اینجا من می باشد یکی است، وی میمثل

به نظر پسرم می  
ً
استنادا را  نگویید مگر شش درد میتسبیحات  را گفتم که  مثال  این  با گویم.  کند که 

با یک  را  تقلید کند؟! خواستم مسئله  از مفضول  یکی است،  او  با  نت    نظر مفضول  افضل که  وجود 

ه طبیعی کنم.   انگت  

از حتر و دیگری بعد از حتر و بر این تأکید دارد، زیرا برخ  از حواسیر   لپس مسئله دو بند دارد یکی قب

بند اول قرار گرفته است. مطابق معمول ما توضیحات، بیان    یل بخورد؛ اما ذآقایان باید به بند دوم  
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ی یادداشت  تعلیقات و بیان تحقیق، این سه مرحله را داریم. اما اینکه این مسئله کجاها آمده من چت  

 گذشت.   12نکردم شاید نبوده است، بله اصل مسئلۀ تقلید در مسئلۀ 

 توضیحات مسئله

وع کنیم، جناب سید تعبت  مفضول و  افضل دارد.   ا از اینج  است  ای که به نظرم خوباولی   نکته شر

مراد ایشان از مفضول و افضل، اعلم و غت  اعلم است حالا دوست داشته تعبت  به افضل کند یا   آیا 

   17بگوییم غت  اعلمیت هم نظر ایشان است؟ ببینید غت  اعلمیت محور گفتگو آن هم بعد از مسئلۀ  

 هم  
ا
 اورع بود یا نبود و... قبل

ا
که بحث اعلم بود نیست و آن خودش حساب جداگانه دارد. اگر مثل

گفتیم منظور جناب سید از افضل، اعلم بوده است. بنابراین ما افضل را حمل بر اعلم و مفضول را 

اعلم می   کنیم.  حمل بر غت 

دهد؟ چرا جواز دیم المفضول و چرا فتوا نمق نکتۀ دوم این است صاحب عروه فرمود: الاحوط عدم ت

نجا احتیاط واجب را احتیاط واجب کرد. کسی که در آ  از اعلم  ید تقل  12گوید؟ ایشان در مسئلۀ  را نم

، ادامۀ مسئله ربطی به مسئلۀ  کند، اینجا هم باید احتیاط واجب کند. البته چون مسئله ادامه دارد می

داده است. ولو کل مسئله از   12ندارد. اما این قسمت و فقرۀ اول، تتبع از آن نظری که مسئلۀ    12

 اش اختلاف فتوا است. کند، چون در ادامه  - متابعت نم 12مسئلۀ 

 میه سوم:  نکت 
ا
گفتند اگر اعلم و در مسئلۀ تقلید غت  اعلم با وجود اعلم، برخ  مناقشائر داشتند؛ مثل

پرسیده می  تقلید کنید.  اعلم  از  نیست  النظرند لازم  اعلم متحد  برای کجا غت  اعلم  از  تقلید  شد، پس 

دارند و حتر برخ  میاست؟ می برای جائي که اختلاف  دارند و شما گفتند  آنجائي که اختلاف   گفتند 

اعلم تقلید کنید. اما آنجائي که میختر ندارید می  دانید اختلاف دارند معلوم است که نباید  توانید از غت 

اعلم توافق دارند، اعلم لازم از غت  اعلم تقلید نمایید. کسی که این حرف ها را زده و گفته اگر اعلم و غت 

می حاشیه  سید  فرمایش  دوم  بند  به  نسبت  اینجا   
ً
طبیعتا متحد نیست،  افضل  و  مفضول  اگر  زند. 

 بود النظرند چرا باید از افضل تقلید کرد؟ ما از مفضول تقلید می
ً
کنیم. بنابراین آن اختلافائر که سابقا

 دهد.  اینجا خود بخود را خود را نشان می

 تعلیقات

گوید اقوی اند الاقوی الجواز. کسی که در این مسئله میبرخ  به جای الاحوط عدم تقلید فلان، نوشته

 چه می
ا
اعلم کل از  تقلید  ببینید در مسئلۀ  باید   

ً
قاعدتا این است که ا ؟  گوید جواز است،  او  مبنای   گر 

یت قائل   )اکتر از اعلم لازم نیست  تقلید   
ا
تقلید از اعلم را لازم نم  برخ    نبودند؛ ولیاصل -بودند که 

 تا جائي پیش می
گفتند اگر اعلم با غت  اعلم اختلاف رفتند که حتر می دانستند. جالب است که برخ 

نیست اعلم  باشد؛ اما لازم  گفتند شما فردی را انتخاب کن که فقیه، عالم و مجتهد  فتوا دارند. آنها می

گوید جایز است. این فتوا را در  دوران باشد.( چنی   شخصی در این مسئله موافق احوط نیست و می

دارد.  الدین صدر  رفتم مسئلۀ    8عروه مرحوم سید صدر  من  به جواز است.  قائل  دیدم    12ایشان  را 

 تقلید از اعلم را قبول ندارد  که اگر  
ا
( به کل 18باشد، تعلیقۀ اینجا )مسئلۀ    گونهاین ببینم ایشان اصل

 
  . ایشان پدر سید موسی صدر است و از مراجع ثلاث قم بوده است.8
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 احوط را قبول ندارم. اما دیدممن    یعت  خورد؛  مسئله می
ا
کند یا ایشان احتیاط می  ، البته شک دارمکل

فتوا می  
ا
است. اصل لازم  اعلم  از  تقلید  می  8دهد که  اینجا که  مسئله پس  به صدر  نباید  جواز،  گوید 

اعلم متحد النظرند   ید بخورد؛ بلکه با ، به ذیل مسئله بخورد. ذیل مسئله این است که اگر اعلم و غت 

یا هر کس دیگر  ایشان می از ایشان  این حاشیه را  اینجا لازم نیست. لذا اگر  این است که  گوید اقوی 

 خورد. ذیل مسئله میخورد؛ بلکه به دیدید این تعلیقه به صدر مسئله نم

جواز است، زیرا تقلید   اقوی  اند، الاقوی الجواز لان التقلید طریق لا موضوعیة له. برخ  از آقایان گفته

خورد یا به ذیل مسئله؟ معلوم  ئله میت دارد. آیا این تعلیق به صدر مسموضوعیت ندارد، بلکه طریقی 

خورد. یعت  قائلی   این قول، صدر این مسئله را قبول دارند، احوط یا حتر  است که به ذیل مسئله می 

تقلی نباید  مفضول  از  است که  این  می  د اقوی  سید  جناب  منتها  و کرد.  اعلم  آنجائي که   
حتر فرماید 

اعلم متحد النظرند ولی اینها گفته اند، اگر اعلم و غت  اعلم متحد النظرند، فرض آن است که دو غت 

 هر طریق به یک جا می
ا
دانند یا هر دو یک بار تسبیحات دو سه بار تسبیحات اربعه را لازم میرسد؛ مثل

یک بار یا سه بار تسبیحات خواهد افضل را انتخاب کند  دانند. اگر این است مقلد میاربعه را کاف  می

انتخاب کند همی   است.     گوید می نت    را  را  و مفضول  این  بارها  ندارد. من  تقلید هم که خصوصیت 

گفت دائم به  ام. مکه در مدینه بودیم آقائي که داشت از طرف بعثه مسئله میخدمتتان عرض کرده

گفت آقایان حواستان باشد زائران در کاروانتان مشخص کنند که با استناد به چه کسی  روحانیون می

گویند طواف هفت دور است این دیگر دهند. کی از فضا اشکال گرفت که اگر همه میاعمال را انجام می

پیدا می  ید تقلخواهد.  استناد نم نقش  اختلاف  و  در در دعوا  باشد چند جلسۀ قبل  یادتان  اگر  کند. 

استناد نکند و کار را ترک  اگر    دارد؛ ولی بحث اخروی اگر استناد کند و کار را ترک کند در قیامت عذر  

 این مطلب را توجه داشته بشید که برخ  از آقایان می 
ا
گویند لان التقلید طریق کند عذری ندارد. اجمالا

 لا موضوعیة له. این هم معلوم شود که منظور از طریق یعت  چه؟

 
ا
 و عمل

ً
(   یکی دیگر از آقایان گفته است: لا محصل لهذا الاحتیاط علما این احتیاط سید  .  )فائ  اصفهائ 

تند هستند. احتیاط سید، محصلی  از آقایان در عباراتشان  محصلی از نظر علم و عمل ندارد. برخ  

این حاشیه می اگر  اگر میندارد.  اما  است.  غلط  این حاشیه  ندارد،   محصلی 
ا
بگوید کل خواهد  خواهد 

این   
ا
عمل یعت   ندارد،  محصلی  بگوید که  النظرند(  متحد  اعلم  غت   و  )اعلم  دوم  قسمت  به  نسبت 

نظر علم هم نم  از  اینجا چیست؟  احتیاط   
ا
اصل و  نیست  دفاع کنید. احتیاط لازم  نه    توانید  یعت  

 این همان بحث قبلی می
ً
 قابل دفاع است و نه علما

ا
شود تقلید طریق لا موضوعیة له. اما نسبت عمل

  ین ا  یعت    ید؛بگو به فقرۀ اول عروه که منحصر در فرض توافق نیست، به نظر ما درست است و نباید  

 حاشیه باید به ذیل مسئله بخورد نه به صدر مسئله. 

اند. لذا یک شلوعی   ها این دو قسمت از یکدیگر جدا نشدهمسئله دو قسم دارد و در بسیاری از تعلیقه

 را درست کرد. 

اعلم یک نظر دارند یا جهل به مخالفت داریم و نم  اند: اگر ما یکی از آقایان گفته دانیم اعلم و یک غت 

آقای مفتر الشیعه، کجا  را   ،پرسیمعلم به توافق داریم، لازم نیست از اعلم تقلید شود. از ایشان می

 
على الأحوط في صورة العلم بالمخالفة تفصیلا أو إجمالا مع كون جمیع الأطراف محلاّ للابتلاء، و هكذا في جمیع .  8

 الفروع الآتیة التّي أوجب فیها الرجوع إلى الأعلم.  
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افضل اختلاف دارند. اگر دقت کنید    گوید آنجائي که افضل و غت  گویید باید احتیاط کرد؟ ایشان میمی

توانیم از این مسئله از سابق بوده که آیا اعلم و غت  اعلم در صورت توافق، یک یا شک در توافق آیا می

؟  غت  اعلم تقلید کنیم یا خت 

 آوریم متعدد است. آوریم و آنچه میشود با عنایت، لذا همه را نمحواسیر که بیان مینکته: 

از آقایان می هفرماید: »یکی 
ى
إن تقليدا للأفضل، فيجوز   حيث  المفضول  تقليد  الموافقة يكون  ي صورة 

ف 

ي هذه الصورة. 
گوید در صورت موافقت که فرض آخر سید است، این بزرگوار می  «تقليد المفضول ف 

شود از مفضول تقلید کرد. آقایان شما از این عبارت چه از افضل است. پس می  ید تقلید از مفضول تقل

با افضل متحد النظر است، وقتر از مفضول که فرض این است  گوید انسان وقتر  فهمید؟ ایشان میمی

تقلید از هم که اشکال ندارد؛ لذا آقای آملی    کند و کند در واقع از افضل تقلید می از مفضول تقلید می 

 در جائي که نظرش چه    یعت    ید؛گو می
از مفضول تقلید نکند، احوط عدم تقلید از مفضول است حتر

واقع  در  ولی ید؛کند مییشما دارید از مفضول تقل  با افضل یکی است. آنجا که نظرش با افضل یکی شده

تقلید می  افضل  ایشان  از  به  باشیم  اگر  ما  المفضول.  تقلید  یجوز  ندارد گفته شود  اشکال  پس  کنید، 

 در تحقیق آن را عرض می
ً
کنیم اگر منظور شما این است که تقلید موضوعیت ندارد، حرف  که بعدا

 وقتر دو نفر یک  چاق می
ا
 این استناد  کنیم، اصل

ا
، اصل نظر دارند و شما صد بار بگو استناد به فلائ 

 شما نزد دو پزشک میبرقرار نم 
ا
روید، یک پزشک فوق تخصص و یکی هم متخصص؛ هر دو شود. مثل

قرص می داروخانه مییک  از  را  آن  هم  شما  و  رسالنویسند  مانند گرفیر   اینجا  تا  ید.  حالا   است.   هگت 

 حست  می
ا
 به نیبگویید من این را به نیت دکتر مثل

ا
 مهم نیست ت حسیت  میخورم یا مثل

ا
خورم، اصل

گفتند  این همان عبارت قبلی است که می   گوید،در اینجا قرص را باید بخوری. اگر آقای آملی این را می 

موض نمو تقلید  متوجه  من  را  عبارت  این  اما  دارد.  طریقیت  ندارد،  مفضول  عیت  از  تقلید  شوم که 

-نظرات یکی است. بله بگویید اثری ندارد که همان حرف آقای فائ  می  آنجا   تقلید از افضل است در 

 
ا
 عبارت خوئر نیست.  شود )لا محصل لهذا التفصیل(. اما عبارت اجمالا

 فرماید: »حاشیه دیگر که از آقای سیستائ  است می
ى
ي هذه الصورة؛ لأن

ة   الظاهر هو الجواز ف  الأعلميى

التعارض.  عند  حة  ایشان میمرجى است.  مسئله  دوم  قسمت  به  نسبت  حاشیه  این  قبول  «  من  گوید 

گوید من قبول دارم اعلمیت مرجح است حتر ممکن ندارم که نشود از مفضول تقلید کرد. ایشان می

اعلم یک نظر  اعلم تعارض باشد. اما اگر اعلم و غت  است فتوا دهیم. اما وقتر که بی   قول اعلم و غت 

حرف گذشتهدارند می ایشان  تقلید کرد.  اعلم  غت  از  نمشود  را  از ها  تقلید  مفضول  از  تقلید  زند که 

ها معلوم شود.  حرفخواهم فرق  من میگوید تقلید طریقیت دارد نه موضوعیت.  افضل است یا نم

گوید تقلید از گوید ثمره دارد و میشود و میایشان تقلید را قبول دارد و گویا برای آن اصالت قائل می

افضل تقلید از مفضول نیست و تقلید از مفضول هم تقلید از افضل نیست؛ اما نکته این است که 

اگر   باشد.  مرجح  اعلمیت  نداریم که  دلیلی  وگرنه  داریم  دو   این  مخالفت  فرض  بر  اعلمیت  بر  دلیل 

بخواهیم ریشۀ این حرف را بگویم، ریشه برای آقای خوئي است. آقای خوئی که استاد ایشان است،  

اعلم مجتهد است. غت  اعلم نه ئر  سواد، غت  اعلم یعت  غت  اعلم اما فرموده، فرض این است که غت 

آید، آید، اجماع نمشته باشد، اینجا ادله نممجتهد، فقیه و عالم. اگر این شخص با اعلم اختلاف دا

-آید. ادله اقتضا میگویند تقلید از اعلم. اما اگر توافق در فتوا دارند که دیگر دلیل نم عقل و عقلا می

 کند که از غت  اعلم بشود تقلید کرد.  
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 خوانم. آقایان حرف  که از آقای سیستائ  نقل کردیم آقای حکیم هم دارند. من قول ایشان را دیگر نم

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


